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ادبیات و هنر

بدرود آقای مترجم
ج نوبخت در 78 سالگی  ایر

درگذشت

اهالی گیلان خوب می شــناختندش، اما گستره 
فعالیــت او محــدود بــه آنجــا نبــود؛ هــم اورهان 
پاموك ترجمــه می كرد، هــم ناظم حكمــت و هم 
بــه تاریــخ عثمانــی می پرداخــت. بــه یك معنــا، او 
ج نوبخت  ثــار مرتبط با تركیه بــود. ایر متمركز بر آ
را می گوییــم كــه متاســفانه دیــروز خبــر رســید 
در ســن ۷۸ ســالگی درگذشــته اســت. خبــر را 
كــه شــاعر و روزنامه نــگار  یاســین نمكچیــان 
اســت، بــه ایســنا داده و گفتــه درگذشــت آقــای 
مترجم و نویســنده بــه خاطر كهولت ســن بوده 
و نــه بیمــاری. نوبخــت، دكتــرای تاریــخ هنــر را از 
ثــار  دانشــگاه اســتانبول دریافــت كــرده بــود؛ از آ
نوبخــت می تــوان بــه مجموعه داســتان هایی 
از اورهــان پامــوك، كتــاب شــش جلدی »تاریــخ 
« ناظــم  عثمانــی« اوزون  چارشــی  لی، »۸۳۵ ســطر

حكمت و... اشاره كرد.
 

ضمایــر            ]او[

فیلم كوتاه »ناطق« در ادامه حضورهای بین المللی خود در بخش مســـــــابقه دو جشـــــــنواره »تامپره« 
فنلاند و »پالنسیا« اسپانیا به نمایش در خواهد آمد. ایسنا خبر داده جشنواره بین المللی فیلم كوتاه 

تامپره فنلاند از 1۰تا1۴مارس)۲۰ الی ۲۴ اســـــــفند( برگزار می شود و از میان ۶۳۳۰ فیلم ارسالی به بخش 
مسابقه بین الملل، ۵۹فیلم كوتاه از ۴۴كشور با یكدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

همزمان با ولادت حضرت فاطمه)س( نهاد كتابخانه های عمومی كشور، پوستر ویژه »الا یا حضرت مادر نگاهی« با معرفی پنج اثر 
شامل »در ستایش مادران خانه دار« نوشته لورا شلسینگرو ترجمه عاطفه برقعی، »فاطمه علی است: داستان هایی از بلندای 
سبك زندگی سراسر معنوی« نوشته علی قهرمانی، »فاطمه نگین جهان و جنان« نوشته محمدرضا رمزی اوحدی، »زن و 

خانواده« به همت امیرحسین بانكی پور و »ماه و آن گردنبند« نوشته محمدكاظم مزینانی منتشر شد. 

« »ناطق« در 2 جشنواره اروپایی  رونمایی از پوسترهای »الا یا حضرت مادر

دارد و اثــر ماندگاری نیســت. با این حــال تک تیرانداز شــروع 
خوبی دارد و فضاســازی ملتهبش در ســمت نیروهای بعثی 
عراق، یــادآور برخی فیلم های جنگی دهه ۶۰ اســت كه گیشــه 
موفقی داشــتند. اگر تک تیرانــداز با همین كیفیــت در همان 
ســال ها ســاخته و اکــران می شــد، قطعــا یكــی از فیلم هــای 

جذاب و پرفروش سینمای ایران می شد. 
شــاید مهم تریــن نكتــه فیلــم، همــان قهرمــان محوربــودن 
آن و وجــود و رویارویــی قهرمــان و ضدقهرمــان بــه معنــای 
كلاســیک آن باشــد كــه در ســینمای ایــن ســال های ایــران 
كــه اصــرار بیش ازحــدی بــه ســینمای مــدرن و اجتماعــی و 
قصه های كم رمق دارد، می تــوان به عنوان امتیــاز به آن نگاه 
كرد. شخصیتی چون شــهید زرین و ســوژه تک تیراندازبودن 
هــم ظرفیــت بالقــوه درخشــانی دارد و بــه قصه هــای مهیــج 
و ملتهبــی راه می دهــد امــا تک تیرانــداز باوجــود تــلاش و 
برخــی لحظــات در كلیــت توانایی خلــق صحنه هــای جنگی و 
اکشــن و تاثیرگــذار را نــدارد. اگر كمــی از لهجــه كامبیــز دیرباز 
بگذریــم و شباهت نداشــتن چهــره و فیزیكــی او بــا شــهید 
زرین را هــم درنظر نگیریــم، بــازی او از نقاط قوت فیلم اســت 
و اگــر بازیگران چهــره دیگری در فیلــم بودند و بــا فیلمنامه و 
خلــق موقعیت هــای جذاب تــری روبــه رو بودیــم، تک تیرانداز 
وضعیــت و كیفیتــی به مراتــب بهتــر از ایــن داشــت و تبدیل 
به یكــی از فیلم های خــوب و مانــدگار جنگی و دفاع مقدســی 

سینمای ایران می شد.  

مصادیــق  از  آنچــه   

صابر محمدی
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سلبریتی و سلبریتی گری 
بیشــتر  داریــم،  ســراغ 
و  ســینما  بــه  مربــوط 
هنرهایــی  و  موســیقی 
می شــود كه مردم بیشتر 
در معرض آنها قرار دارند. 
بــا ایــن حــال، ادبیــات و 
اهل كلمه نیز در سطح و گستره نفوذ مشخص 
خود خالی از ســلبریتی ها نیســتند. به هــر حال، 
عده ای هستند كه مردم ادب دوست نسبت به 
آنها حساسند. این حساسیت گاه شاید شبیه 
حساســیتی باشد كه نســبت به ســلبریتی های 
سینما و موسیقی داریم؛ یعنی منتظریم عكسی 
یا اظهارنظــری جنجالی از آنها منتشــر شــود و ما 
مثل این كه جاســتین بیبــر را دنبــال می كنیم یا 
بهرام رادان و شهاب حسینی را ببینیم سلبریتی 
ادبی مــان چــه كــرده، كجــا رفتــه و چــه عكســی از 
پشــت صحنــه زندگــی او منتشــر شــده اســت؟ 
البته همین جا بگوییم كــه در ادبیــات ما تعداد 
این نوع از ســلبریتی ها كه چنین حساســیتی بر 
آنها شكل گرفته، شاید به تعداد انگشتان یكی 
از دســت ها هم نباشــد اما بی تردید یكــی از این 
معــدود گزینه  هــا، محمدرضــا شــفیعی كدكنــی 
اســت؛ شــاعر و محقق و آکادمیســنی كه بسیار 
محبوب است و طرفدار دوآتشه و تیفوسی زیاد 
دارد. نشان به آن نشان كه كلاس های درسش 
در دانشــگاه تهــران همیشــه مملــو اســت از 
دانشــجویان و مهمانان كه نه تنهــا صندلی ها را 
پر می كنند و زمین می نشــینند بلكه گاه از سر و 

كول استاد هم بالا می روند. 

اســتاد  از  كــه  خبــری  و  خــط  تازه تریــن  حــالا 
منتشرشــده و حتمــا موردتوجــه طرفدارانــش 
قرار خواهد گرفت دو عكس و یک روایت است 
از تیرماه ســال گذشــته. ماجرا از این قرار اســت 
كــه محمدرفیــع جلالــی در روایتــی از همراهــی بــا 
محمدرضا شفیعی كدكنی از این كه او به وضوح 
بــر مــزار مــادر می گریــد، طــوری كــه شــانه هایش 
تــكان می خــورد، گفتــه اســت. تماشــای ایــن 
عكس هــا واقعــا آدم را حالی به حالــی می كنــد و 
تماشای شاعری رقیق القلب كه بر مزار ناموجود 

مادرش می گرید، دل آدم را به درد می آورد.
شــفیعی  محمدرضــا  نــام  بــه  صفحــه ای 
كدكنی همزمان با روز مادر )پانزدهم بهمن ماه 
امســال( با انتشــار عكس هایــی از حضــور این 
شاعر و اســتاد ادبیات بر مزار مادرش، روایتی را 

از این حضور آورده كه چنین است:
! »به من بیاموز مادر

به من بیاموز
لِ سُرخش بازمی گردد

ُ
، به گ چگونه عطر

تا من به تو بازگردم
! مادر

به من بیاموز
، دوباره اخگر می شود چگونه خاکستر

و رودخانه، سرچشمه
و آذرخش ها، ابر

و چگونه برگ های پاییز دوباره به شاخه ها
بازمی گردد

تا من به تو بازگردم
! مادر

مّان، غمنامه ای برای یاسمن ها،  ]غادة السَّ
ترجمه دکتر عبدالحسین فرزاد[

اشک های شفیعی کدکنی بر مزار مادر
روایتی از حضور آقای شاعر بر مزار مادرش 

طرفداران او را تحت تاثیر قرار داده است
دیدیم استاد بعد 
زیارت حضرت رضا 
علیه السلام و دیدار از 
محل درس استادش 
ادیب نیشابوری در 
بستِ پایین خیابان، 
به گوشه ای در اطراف 
مشهدِ رضوی حرکت 
کردند. پشت سر ایشان 
حرکت کردیم. آن جا 
رسیدند و ایستادند. گویا 
این جا مزار مادر ایشان 
است. روزگاری سنگ های 
قبری داشته اما الان 
رویش با سنگ های 
جدید فرش شده است

به وضوح بر مزار مادر 
می گرید؛ طوری که 
شانه هایش تکان 
می خورد. بعد عینک خود 
را برداشت و با دستمال 
پاک کرد و به راهش 
ادامه داد
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صفحه ای به نام 
محمدرضا شفیعی 

کدکنی همزمان با 
)پانزدهم  روز مادر

بهمن ماه 
امسال( با انتشار 

عکس هایی از 
حضور این شاعر و 

 استاد ادبیات 
بر مزار مادرش 
روایتی را از این 

حضور آورده است


